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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 82/5/49اخوت   استاد       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ( مشت ه  جلسه )ء   نبیا ا    مبارکه   سوره          

 

 عنایت فرمائید. صلوات ه همه ما توفیق پارسایی عنایت کند،که خدا ببرای این

، شهود  روز تقهوای مها بیره ر   که روزبهه است، برای اینبا صفت تقوا و مراقبت قرین کرده خداوند در قرآن کرامت را

 روز خدا را حاضر و ناظر ببینیم صلوات.روزبه

 

لاهِیَةً قُلُوبُهُمْ  ﴾٢﴿مَا یَأْتِیهِمْ منِْ ذِکرٍْ منِْ رَبِِّهِمْ مُحْدثٍَ إِلا اسْتَمعَُوهُ وَهُمْ یَلعَْبُونَ  ﴾١﴿قْترَبََ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِی غَفْلَةٍ معُرِْضُونَ 

قَالَ رَبِِّی یَعْلَمُ القَْولَْ فِی السَّمَاءِ وَالأرْضِ  ﴾٣﴿لنَّجْوَى الَّذیِنَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلا بَشرٌَ مِثْلُکُمْ أَفَتَأْتُونَ السِِّحرَْ وَأَنْتُمْ تُبْصرِوُنَ وَأَسرَُّوا ا

 ﴾٥﴿بلَْ قَالُوا أَضغْاَثُ أَحلْامٍ بَلِ افْترََاهُ بَلْ هُوَ شاَعرٌِ فَلْیَأْتِنَا بِآیَةٍ کَمَا أُرْسِلَ الأوَّلُونَ  ﴾٤﴿وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 

که در عهین حهاک کهه حسهاب نزدیهک      نزدیک بودن حساب صحبت کرد و این راجع به علیهم السلام مبارکه انبیاءسوره 

 لههوی  گیرد اما به خاطر لعبی که دارد ومرتب در مسیر ذکر خدا قرار می د.دارشود انسان از غفل ش دست برنمیمی

نهد بها انبیهاء و اولیهاء     کخاطر سنخی ی که با ذکر پیدا نمی به به همین جهت کندکه در قلبش است از ذکر اعراض می

 کند.هاارتباط برقرار نمیگردد فلذا با آنبیگانه می علیهم السلام

 

 ﴾٦﴿ماَ آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قرَیَْةٍ أَهْلکَْناَهَا أَفَهُمْ یُؤْمِنُونَ 

اطراف خودش بکند  اف د خیلی عبرت آموز است و کافی است انسان یک نگاهی بهاتفاقاتی که در اطراف انسان می

 .استدر این دنیا قوام و دوام نداش ه کسیو ببیند که هیچ
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وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدداا لا یَدأْکُلُونَ العَّعَدامَ وَمَدا      ﴾٧﴿إِلا رِجَالا نُوحِی إِلَیْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِِّکرِْ إِنْ کُنْتُمْ لا تعَْلَمُونَ  وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَکَ

 ﴾٨﴿کاَنُوا خَالِدیِنَ 

هها اههذ ذکهر    آن بودند که به مردان خداجزء ای ، عدههایی که آباد شده مردمی که رف ند و آمدند و قریهدر بین هم

کهه بها خهدا    ان نزد خدا باقی است به خهاطر ایهن  ا رف ند اما ذکرشینکردند و از دگف ند که در بین مردم زندگی میمی

 غیر خدا چیز دیگری نداش ند. زندگی کردند و

 .ندگویسائذ و موضوعات خارج نکند سحر میهای قفذ شدن فکر به نحوی که انسان را از محالتبه 

 : علیهم السلام آیات مربوط به انبیاء

 .است و خیلی مفصذ نیستاست خیلی مخ صر مطرح شده علیهم السلام مباحثی که مربوط به انبیاء

 

 ﴾٤٤﴿الَّذیِنَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشفْقُِونَ  ﴾٤٨﴿وَلقََدْ آتَیْنَا مُوسَى وَهَاروُنَ الفْرُْقَانَ وضَِیَاءا وَذِکْرًا لِلْمُتَّقِینَ 

برکت آن توانهایی  تواند انسان را به ترخیص حق و باطذ برساند و به منظور در این آیات ک اب آسمانی است که می

 است. . ذکر به معنای حلقه اتصالش با ذات ربوبیکنددیدن خیلی چیزها را پیدا می

 .وصیت دارد، فرقان، ضیاء و ذکرک اب اینجا سه خص

 .تواند حق و باطذ را م مایز کند:انسان وق ی ک اب دارد میرقان است یعنی ف

 .شود خیلی چیزها را بببیندنور باعث می : ضیاء است یعنی

دید بهه طهور طبیعهی    شه ن کانالی که وق هی م صهذ   شود فلذا هماشد، ذکر می: م صذ به پرودگار که ذکر است یعنی 

 شود.ایی از رحمت دارد بر شما جاری میههرچیزی که جلوه

باشهد، یهک شهناخ ی از رب    ت از رب داشه ه فرقان، ذکر و ضیاء بودن برای همه نیست برای م قین است. یعنی خرهی  

ن وضهعی ی  نهی چن باشد که عمرش تمام شهود و اگهر   باشد که عظمت خدا را برایش واضح کند و همچنین نگراداش ه

 دست خالی بودنش در قیامت باشد. . یعنی نگرانتواند برایش مفید واقع شودداشت قرآن می
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-توانیهد بگوییهد مهن مهی    لم به غیب داش ه باشید. مثلا نمهی توانید خریت پیدا کنید ح ما باید عهای حسی نمیاز علم

لهذا اگهر در نظهام     امها جنسهش از غیهب اسهت،    یهد. خهدا هسهت    خواهم خدا را ببینم. خدا جایی نیست که ب وانید ببین

 شویم.پیدا نکند به درجه خریت نائذ نمیمان به سمت ایمان به غیب سوق یحس گرای ،آموزشی ما

آن عوامهذ   ای نبودوه حافظهیک ق که اگر انی که یک سری عواملی در عالم وجود داردعلم به غیب داش ن یعنی بد

 کرد.هر آن آدم را تهدید می

 زیاد کردن علم به غیبت و ترس از قیامت را در خود تقویت کند. علیهم السلام  فاده از وحی و انبیاءراه اس

 

 ﴾٥٥﴿وَهَذَا ذِکرٌْ مُبَارَکٌ أَنزَْلْناَهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنکْرِوُنَ 

در قهرآن یهک   نمایهد امها   کند سه ویژگی بیهان مهی  را مطرح می السلام علیه وق ی ویژگی ک اب حضرت موسی: خدا 05

 کند.ویژگی مطرح می

کنیم نوعا این طوری است که برای بقیه ک ب آسمانی خیلی اع بار قائهذ  مانی را مطرح میهای آسوق ی بحث ک اب

اند اع بار قائذ نیس ید به انجیذ و و تورات اصلی هم اع بار ها تحریف شدهکنید ایننیس یم و به همین دلیذ که فکر می

 کند.تر میها را سنگینکفه آن گاهی اوقات زند،ب آسمانی خودش حرف مینیس یم اما وق ی خدا در مورد ک  قائذ

را بهه مها    هها خواهد عظمهت آن و ذهنیت م فاوت داریم اما خدا مید ،گوییم قرآنگوئیم تورات و وق ی میوق ی می

 مورد تورات هم حرف بزنید.زنید در طور که در مورد قرآن حرف مینران دهد و بگوید همان

ای عقهب نرهینی   کرده لحظهه  علیهم السلام است که خداوند نسبت به وحی که به انبیاءعث نردهتحریف ک اب آسمانی با

 و تورات و انجیذ حقیقی مانند قرآن ذکر و فرقان و ضیاء است. کند.

شهبیه   مثهانی سهور   های مِعین شبیه انجیذ است ورآن )طواک( شبیه تورات است، سوره: بخش اوک ق علیهم السهلام  اهذ بیت

 زبور هس ند.

باشد که اهذ قرآن خواندن تواند ذهنش تطهیر کند و کسی میرا از فضای ام ران جدا می علیهم السلام قرآن فضای انبیاء

 علیهه  موسیباشد یعنی به وسیله قرآن ذهنش نسبت به حضرت موسی تطهیر باشد و خطاهای بنی اسرائیذ را به حضرت 

 نسبت ندهد. السلام
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 د که الزاما با فضای بیرون یکی نیست. یگیرخوانید در یک فضایی قرار میوق ی قرآن می

-ویم و اگر موسوی نرویم عیسوی نمیشو اگر ابراهیمی نرویم، موسوی نمی شویماگر نوحی نرویم، ابراهیمی نمی

 مراتب وجود انسان هس ند. علیهم السلام مقدس انبیاءوجود  شویم لذا، محمدی نمیشویم و اگر عیسوی نرویم

اش حضهرت نهوح، آدم، موسهی و    انسان است یعنهی اگهر کسهی در زنهدگی    پیش نیاز تکامذ  علیهم السلام فهم مقام انبیاء

 .تواند درک کندرا نمی صلی الله علیه و آله عیسی نداش ه باشد یعنی مقام رفیع پیامبر

  .کنددر مقایسه با قرآن دو ویژگی بیر ر ذکر می السلام علیه موسی برای ک اب حضرت 05طبق آیه 

 و بدانیم شناخت حضهرت موسهی و ههارون    مراحلی از مراتب رشدمان تعریف کنیمبه عنوان را  علیهم السلام ما باید انبیاء

 .وظیفه و جزئی از رشد ماست السلام اعلیهم

 

 ﴾٥٢﴿إِذْ قَالَ لأبِیهِ وَقَوْمِهِ ماَ هَذِهِ التَّمَاثِیلُ الَّتِی أَنْتُمْ لَهَا عَاکفُِونَ  ﴾٥١﴿وَلقََدْ آتَیْنَا إِبرَْاهِیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَکُنَّا بِهِ عَالِمِینَ 

و ندادن بهه   به کسی باشد و به صرف دادن چیزیکسی در مقابذ چیزی اس حقاق داش هشود که ظلم زمانی مطرح می

 .شوددیگری ظلم ایجاد نمی

هها در  نظام را طوری قرار داده که انسان است.کر او را تفکر اج ماعی قرار دادهاج ماعی و تفنظام خدا نظام انسان را 

یک پیوس گی قرار دارند و بالا بودن یک نفر به معنای بالابودن یک نفر نیست بلکه بهالا بهودن یهک سهاخ ار اسهت.      

 توان کسی را تنها حساب کرد.کس تنها نیست و نمی ی نظام سیس می در ذهنت باشد هیچقو

 

 ﴾٥١﴿وَلقََدْ آتَیْنَا إِبرَْاهِیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَکُنَّا بِهِ عَالِمِینَ 

  .ای از بلوغ رسید که رشد او را پیش انداختانسان به مرحله

 .ها دادای از کماک را به همه انسانداد بهره السلامعلیه   اگر خدا کماک را به ابراهیم

ههر   بهدان معناسهت کهه    نوایسید که توانست به معراج برود به معراج رفت یعنی انسان به قدرتی ر صلی الله علیه وآلهه  پیامبر

 کند.برد و همه کرور را خوشحاک میکه والیباک می؛ مثذ اینردپیامبری درجه انسانیت را بالاتر بُ
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دیدن  ،های ارزش قائذ شدن به خودارزش قائذ شدن به خود است و یکی از راه ،بلع های گریز از لهو ویکی از راه

. بهرای جهنس برهر    خواهد به برر بها بدهدلایش میه، که در لاب السلام علیه فراد با ارزش است. زندگی حضرت ابراهیما

 کند.قیمت گذاری می

 

 ﴾٥٢﴿هِ ماَ هَذِهِ التَّمَاثِیلُ الَّتِی أَنْتُمْ لَهَا عَاکفُِونَ إِذْ قَالَ لأبِیهِ وَقَوْمِ

 .است نه پدر اصلیپدر به معنی کسی که سرپرس ش بوده

 

قَالُوا أَجئِْتَنَا بِالْحَقِِّ أَمْ أَنْدتَ مِدنَ اللاعِبِدینَ     ﴾٥٤﴿قَالَ لقََدْ کُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُکُمْ فِی ضَلالٍ مُبِینٍ  ﴾٥٣﴿قَالُوا وَجَدنَْا آباَءنََا لَهَا عَابِدیِنَ 

 ﴾٥٦﴿قَالَ بَل رَبُّکُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ الَّذِی فَعرََهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِکُمْ مِنَ الشَّاهِدیِنَ  ﴾٥٥﴿

 دهم.دت میچنین ربی است و من هم شها گوید خدای شماارزش قائذ است که می چقدر برای خودش

 

   ﴾٥٨﴿فَجعََلَهُمْ جُذَاذًا إِلا کَبِیرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَیْهِ یرَْجعُِونَ  ﴾٥٧﴿وَتَاللَّهِ لأکِیدَنَّ أصَْنَامَکُمْ بعَْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبرِیِنَ 

 .تهدید کرد و انجام هم داد اما تدبیر کرد

 

 ﴾٦٥﴿قَالُوا سَمعِْنَا فَتًى یَذْکرُُهُمْ یقَُالُ لَهُ إِبرَْاهِیمُ 

مهرد  ای است بکله گف ن یک جهوان من ها نگف ن یک بچه یعنی گوش به گوش، سینه به سینه بین مردم شهر شایع شد

مهرد   ی بودن و جهوان است. ح ی در حرفران ن وانس ند فسالش بوده 7کم ر از  السلام علیه که حضرت ابراهیما ایناست ب

 و کارش عاقلانه است. این یک سیس م تدبیر دارد دنس ندامی بودن آن را انکار کنند.

 

  ﴾٦١﴿قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْیُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَشْهَدوُنَ 

 ش انداخ ن او شاهد گرف ند.تبرای در آها همه از ترس است که این
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 ﴾٦٤﴿فرََجعَُوا إِلَى أَنفُْسِهِمْ فقََالُوا إِنَّکُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ  ﴾٦٣﴿قَالَ بلَْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ کاَنُوا یَنْعقُِونَ 

  .ها را بزندمن ظر یک دادگاه جمعی بود که این حرف السلام علیه حضرت ابراهیم

ادش بخیر تبر گذاشه م روی  د که یادش بخیر وق ی کوچک بودم رف م ب ها را شکس م و یوئیبگ طوراگر توانس ید این

ن رسیدم با شجاعت جلوی همه اس دلاک کردم بت نباید پرسهیده شهود    د جلو همه اماو بردن دگرف ن بت بزرگ، من را

از خاطرات زندگی خودتان شود ای هیم بودن. زندگی ابراهیم یک گوشهخدا باید پرسیده شود. چقدر خوب بود ابرا

خواههد بگویهد آی   رآن بخری از وجود همه است خدا مهی و این ارزش ابراهیم را پائین آوردن نیست بکله ابراهیم ق

تهوانی  و اگر تو عرضه ندش ی الان که مهی  اعت کرد بروز دادطوری هس م فقط یکی شجهمه مردم، با همه مردم این

شود و این دار میشود که انسان ابراهیمطوری می! این کار را بکن. اینتصور کنیابراهیم وجودت را احضار کنی و 

 و فطرت ماک همه است. فطرت انسان این کار را کرد. ها فطرت هس ندچون این سرمایه همه است.

  .کندفطری معرفی میکند عرفی میخدا را م السلام علیه وق ی حضرت ابراهیم

و قهدرت و شهجاعت پیهدا     منصهه ظههور برسهد   نیز ما  وجود ابراهیم ءانبیا مبارکه الله به برکت سور قرآن و سورهاشان

 .شودمان سهذ و یسیر خدا مبارزه کردن برای کنیم و بخاطر

 

 

 

 

تعجیل در فرج امام زمان
 صلوات )عج(


